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زن ایرانــی بــا وجــود احســاس آشــوب توانســت خــود را روایــت کنــد؟ برنامه‌هــای 
توســعه آیــا ایــن آشــوب را دامــن نــزد؟ 

زن ایرانــی در مخاصمــه ســنت و تجــدد در جهــان اندرونــی و بیرونــی‌اش بــود؛ 
ــان  ــه جه ــت ب ــم گرف ــود تصمی ــت خ ــت و او در کلی ــکل گرف ــش‌هایی ش پرس
اندرونــی‌اش پنــاه ببــرد و نگاهــدار خانــه باشــد کــه در اینجــا خانــه، اســتعاره‌ای 
از معنــای وطــن و تبــار و همــه ســنت‌های رفتــه اســت. جهــان بیــرون از خانــه 
امــا جهــان مــدرن بــود و چــه به‌واســطه تحمیــل رضاخانــی و چــه به‌واســطه 
یــه شاهنشــاهی ملی‌گــرا و ســوداهای فرهنگــی فــرح، روزبــه‌روز ایــن خانــه  نظر
ی کــه  ســنتی بــا تهدیــد بیشــتری مواجــه می‌شــد تــا جایــی کــه معنــای دیــوار
یخــت و او بــرای محافظــت از  تفکیک‌کننــده خیابــان و خانــه باشــد نیــز فرور
خانــه‌اش چــاره‌ای جــز بیــرون آمــدن از جهــان اندرونــی نداشــت ولــی به‌واســطه 
قیــود مذهبــی و عرفــی نمی‌توانســت. مــردان جامعــه کــه بیــرون از اندرونی بودند 
یــه سیاســی،  ک بــا نظر ک داشــتند و ایــده جامعــه پــا نیــز ســودای یــک جامعــه پــا
اقتصــادی و فرهنگــی پهلــوی هم‌خــوان نبــود. شــهید مطهــری تقریــری از 
حجــاب مبتنی‌بــر رهایــی وجــه و کفیــن از اســتتار ارائــه داد کــه بــه زنــان در عین 
محجبــه بــودن، امــکان فعالیــت بیرونــی مــی‌داد. ایــن جــواز در کنــار خوانــش‌ 
متفکــران مســلمانی چــون شــریعتی از زنــان اســوه اســام و تحقیــر غرب‌زدگــی 
یــه ولایت‌فقیــه امــام، بــه زنــان جامعــه اعتماد  توســط جــال و از همــه مهم‌تــر نظر
لازم را برای بیرون‌شدگی از اندرونی و فعالیت اجتماعی می‌داد. زن مسلمان 
بــا همــه ســرمایه یعنــی خانــواده و عزیزانــش نــه در وجهــی طبقاتــی بلکــه همــه 
زنــان ایــران بــه میــدان آمدنــد و ایــن بــه میــدان آمــدن همــه زنــان ویژگــی خــاص 

انقــاب اســامی اســت کــه آن را از مشــروطه متفــاوت می‌کنــد. 
ی حــالا زمــان آن بــود کــه انقــاب اســامی بــه ایــده تــداوم خــود  بعــد از پیــروز
بیندیشــد و همزمــان جنــگ بــا عــراق را داشــتیم. در دفــاع مقــدس نیــز زنــان 
بــا تمــام ســرمایه خویــش بــه میــدان آمدنــد و این‌بــار در وجهــی متعالی‌تــر و 
. بعــد از جنــگ به‌دلیــل بی‌نظمــی ناشــی از عــوارض جنــگ، دوبــاره  باشــکوه‌تر
ی میز  پرســش از توســعه و پیشــرفت مطرح شــد و دوباره برنامه‌های توســعه رو
آمــد. مــردان ایرانــی گمــان می‌کردنــد حــالا کــه بــا حجــاب و پوشــش دینــی نیمی 
ی جامعــه موفــق شــدند نظــام پهلــوی را ســاقط کننــد لابــد می‌تواننــد  از نیــرو
برنامه‌هــای توســعه ترجمه‌شــده از جهــان دیگــر را این‌بــار بــا چنــد قیــد نمایشــی 
ــاز هــم بــا حجــاب بانــوان بــه ثمــر برســانند. ولــی مســاله ایــن  ی و ب بومی‌ســاز
یختگــی جنســیت نهفتــه  یانــی و به‌هم‌ر ــر عر اســت کــه ذات جهــان غــرب ب
اســت و از آن گریــزی نیســت. زنــان ایرانــی البتــه همچنــان مقاومــت داشــتند 
و برنامه‌هــای توســعه بــا ایــده زن ایرانــی در وجــه عمومــی‌اش قرابتــی نداشــت. 
اصلا برای ما بدون حجاب توسعه‌ای بومی حاصل نمی‌شود. اینکه سر برج 
یــم و گمــان کنیــم ایــن یــک توســعه متناســب بــا ایــده  ایفــل، یــک چــادر بینداز
انقــاب اســامی بــوده کامــا اشــتباه اســت. برنامه‌هــای توســعه‌ای کــه مــا بعــد 
از انقــاب تعریــف کردیــم در بهتریــن حالــت یــک دلالــت تضمنــی بــا حجــاب 
داشــت نــه یــک دلالــت مطابقــی، ضمــن اینکــه متغیرهــای بیرونــی پرقدرتــی 
ماننــد شــبکه‌ها و برنامه‌هــای فرهنگــی بیگانــه بــرای دلزدگــی جوانــان مــا از 
حجــاب لحظــه‌ای قطــع نمی‌شــد آن‌هــم در‌کنــار دســتگاه‌های فرهنگــی‌ای 
یــج و تبلیــغ دیــن عمــل نکرده‌انــد؛ در چنیــن  کــه اصــا بــه وظایف‌شــان در ترو
وضعیتــی حقیقتــا ایــن حــد التــزام جوانــان بــه پوشــش و حجــاب قابــل افتخــار 

گرچــه مطلــوب نیســت.  اســت، ا
غــرب کــه فقــط بــرای مــا پرســش از چگونگــی عقب‌ماندگــی نیــاورد، بلکــه 
یکــی از ارمغان‌هــای جــدی غــرب بــرای مــا کــه به‌رغــم جذابیتــش بــرای مــردان 
ایرانــی،‌ تصــور معنایــی زن غربــی اســت. بــا ورود تجــار و محصــان ایرانــی و 
، در  شــاهان قاجــار بــه فرنــگ و توصیــف روشــنفکران و روزنامه‌هــا از آن دیــار
پــس ذهــن مــرد ایرانــی یــک تصــور پرنســس‌گونه از زن غربــی شــکل می‌گیــرد 
ــه رقیــب می‌شــود. اصلی‌تریــن دغدغــه  ــرای زن ایرانــی تبدیــل ب کــه به‌مــرور ب
زن ایرانــی حفاظــت از خانــه‌اش اســت و حــالا ایــن چــراغ خانــه، نســبت بــه زن 
غربــی احســاس کم‌فروغــی دارد. در اینجاســت کــه مثــا رنــگ کــردن مــو شــبیه 
مــوی زنــان غربــی و لبــاس پوشــیدن بــه ســبک آنهــا متولــد می‌شــود. بمانــد کــه 
ی پهلــوی اول چــه بلایــی بــر ســر ایــن زن ایرانــی آورد. شــخصا  تجــدد اجبــار
ی ایــن موضــوع هســتم کــه در اســتفتائات مراجــع مقاطــع  مشــغول پژوهــش رو
، ســوالات زنــان از ایشــان چــه بــوده اســت. نکتــه قابــل  یــخ معاصــر مختلــف تار
، پرسش زن ایرانی  یادی از سوالات ناظر به ظاهر توجه این است که بخش ز
بــرای تشــبه بــه زن غربــی یــا انگاره‌هــای زیبایــی از فرنــگ آمــده اســت چــه در 
لبــاس و چــه در المان‌هایــی ماننــد کوتاهــی مــوی پســرانه، کاشــت ناخــن، 
... . از یک‌جایــی بــه بعــد ایــن زن احســاس کــرده در مقابــل ســیل تصویــر  مــژه و
ــر مــردش تحمیــل می‌شــود بایــد همچنــان آن وجــه دلبــری و  ی کــه ب و تصــور
ــت.  ــی اس ــث زیبای ــط از حی ــازه فق ــن ت ــد. ای ــظ کن ــه‌اش را حف ــت زنان جذابی
ایــن تصویــر زن غربــی در وجــوه دیگــر ماننــد تشــخص اجتماعــی، تشــخص 
... مداومــا در‌حــال  حقوقــی، جایــگاه سیاســی و روایت‌هــای طــرح شــده از او و
حملــه بــه هویت‌منــدی زن ایرانــی اســت. چــرا در وضعیــت کنونــی شــهرهای 
یــق ژل و  یبایــی از کاشــت ناخــن تــا تزر جامعــه ایرانــی هــزاران کلینیــک ز
جراحی‌هــای زیبایــی می‌بینیــم کــه دیگــر حتــی پایشــان بــه روســتاها نیــز بــاز 
شــده؟ وقتــی زن از حیــث زیبایــی در جــای خــودش نباشــد، وقتــی رقیــب بــه 
تصــور زیبایــش حملــه کنــد و اصحــاب فکــر جامعــه کامــا در مــورد المان‌هــای 
گــذار کرده‌انــد  زیبایــی بی‌نظرنــد و از همــه بدتــر المان‌هــا را بــه دیگــری غربــی وا

نتیجــه جــز ایــن اســت؟ 
، نــه از حیــث پایــگاه قــدرت  در جهــان ســنت، زن ایرانــی نــه از حیــث تصویــر
و نــه از حیــث پویایــی نقــش، خــود را در مواجهــه بــا رقیــب نمی‌بینــد، ضمــن 
اینکــه المان‌هــای زیبایــی کامــا بومــی اســت. شــما در اشــعار حافــظ به‌عنــوان 
یــک فــرد وارســته و عــارف می‌بینیــد کــه معشــوق کوتاه‌قــد را شمشــاد خطــاب 
ی کمــان می‌گویــد؛  . از دهــان تنــگ و ابــرو می‌کنــد. معشــوق بلند‌قامــت را ســرو
، اینهــا کــه افــراد عامــی نیســتند همــه  حکیــم نظامــی گنجــوی هــم همین‌طــور
اهل تامل و دیانت و شــریعت‌پژوهند و این‌گونه ضمن بیان والاترین مفاهیم 

عرفانــی، المان‌هــای زیبایــی را تثبیــت و بازتولیــد می‌کننــد. 
اصــولا وقتــی یــک عنصــر فرهنگــی در خطــر اســت دربــاره‌اش ادبیــات تولیــد 
شــده و روایــت می‌شــود. پــس از کشــف حجــاب پهلــوی اول اســت کــه رســائل 
متنــوع و مختلفــی در بــاب تبییــن و توصیــف حجــاب نوشــته می‌شــود و اصــولا 
از زمــان پهلــوی بــه بعــد اســت کــه زن ایرانــی متوجــه حمــات بی‌رحمانــه 

تصویری زن غربی به جایگاه مفهومی و معنایی خود می‌شود و در‌عین‌حال 
کــه در آن ایســتاده به‌دلیــل اجبــار در  ن ایرانــی به‌دلیــل موقــف نجابتــی  ز
بی‌حجابــی امکانــی بــرای دفــاع از خــود در عرصــه اجتماعــی نمی‌بینــد. 
یــخ  ایــن حجــم بی‌رحمــی در نقــض و تحقیــر هویــت جمعــی حقیقتــا در تار
کــه زن غربــی بــرای توصیــف و تجهیــز خــود ادبیــات دارد،  بی‌ماننــد اســت؛ چرا
یــه دارد و حتــی مجهــز بــه  المــان و معیارهــای ســنجش دارد، رســانه دارد، نظر
سیاســت تغییــر زن ایرانــی و تعمــد در حقنــه کــردن فرهنــگ خــود بــه دیگــری 
بــا تحقیــر و تهدیــد اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه طــرح کــردم پهلــوی زن 
خانــه‌دار ایرانــی را خانه‌نشــین کــرد و بعــدا در بیانــات رهبــری تفــاوت ایــن 
یــه نــگاه مشــترک خوشــحال شــدم.  دو موقــف بیــان شــد کــه بســیار از ایــن زاو
یعنــی تخاصــم ســنت و تجــدد در ســاحت نظــر و عمــل یــک وجــه زنانــه جــدی 
در تصویــر و تصــور معنایــی زن ایرانــی و زن غربــی دارد کــه ســعی کــرده‌ام آن 
را از وجــوه مختلــف کنــکاش کنــم. در همیــن وضعیــت اســت کــه زن ایرانــی 
بیــش از پیــش بــه اندرونــی معنایــی خانــه پنــاه می‌بــرد و طبیعتــا در ابتــدای 
امــر بــرای توصیــف و تبییــن خــود دچــار لکنــت می‌شــود. اینجــا همــان جایــی 
کســتر رنــج دوران کشــیده و مظلــوم و نــه قربانــی دوبــاره  اســت کــه از ایــن خا
ی در دفاع مقدس متولد  ققنوســی به ســان انقلاب اســامی و پس از آن پیروز
یــم کاظــم‌زاده می‌گویــد در پــادگان ابــوذر زمانــی کــه پزشــک  می‌شــود. مرحومــه مر
می‌خواســت مجروحــی را بــه اتــاق عمــل ببــرد تــا ترکــش را از مغــزش خــارج کنــد، 
ی بــرای چــکاپ بیمــار وجــود نداشــت، از  به‌دلیــل آنکــه در آن شــرایط مانیتــور
خواهــران پرســتار می‌خواســت کــه ۴۸ ســاعت تمــام بیمــار را چــک کننــد تــا 
ی ایــن  بتوانــد بــرای جراحــی دســت‌به‌کار شــود و امــکان نداشــت کــه پرســتار
کار را قبــول نکنــد و پرســتاران بیمارســتان پــادگان ابــوذر تــا ســه روز و ســه شــب 
ی کــه بــا  نمی‌خوابیدنــد و بــه کمــک مجروحــان می‌شــتافتند. ایــن وجــه ایثــار
آن همــه بودجــه و دســتگاه فرهنگــی در گمنامــی اســت را چگونــه می‌تــوان بــه 

کلمــه آورد کــه حــق مطلــب ادا شــود. 
چمــاق رضاخانــی نه‌فقــط حجــاب زن ایرانــی کــه همــه ســاحات زندگــی‌اش 
را سیاســی کــرد، در‌حالی‌کــه ابــدا تمایــل ایــن زن چنیــن نبــود. شــما ببینیــد 
ایــن زن از موقعیــت معشــوق‌بودگی؛ »ز چشــم شــوخ تــو جــان کــی تــوان بــرد؟ 
کــه دایــم بــا کمــان انــدر کمیــن اســت« کــه حافــظ ترســیم می‌کنــد، یــک دفعــه 
پرتــاب می‌شــود بــه »نبســته‌ام بــه کــس دل، نبســته کــس بــه مــن دل« یــا »دوبــاره 
گرچــه بــا خشــت جــان خویــش« کــه ســیمین بهبهانــی  می‌ســازمت وطــن، ا
ترســیم می‌کنــد، یعنــی بــه طــرز بی‌رحمانــه‌ای حتــی لباســش سیاســی می‌شــود 
و در‌عین‌حــال امکانــی بــرای کنــش سیاســت‌ورزانه نــدارد، چون خانه‌نشــینش 
ی از او آن‌هــم بــه اســم تجــدد،  می‌کننــد؛ ایــن حجــم از ندیــدن زن و ابژه‌ســاز
یــک هویتــی را شــکل می‌دهــد. سیاســی  تمــدن و رهایــی زن یــک وضعیــت تراژ
شــدن در عیــن خانه‌نشــینی یــک موقعیــت پارادوکســیکال اســت کــه بــر زن 
ایرانــی عــارض می‌شــود. بعــد از پهلــوی اول و برداشــتن اجبــار اصــا این‌طــور 
نیســت کــه فضــا بهتــر شــود و تــازه ایــن زن وارد دوران تحقیــر می‌شــود. ایــن زن 
چــه بخواهــد و چــه نخواهــد ســبک زندگــی دینــی و حجابــش سیاســی اســت، 
ــد  ــی می‌کن ــده معرف ــر و عقب‌مان ــوی او را متحج ــت پهل کمی ــه حا در‌حالی‌ک
و ســاختارها هیــچ امکانــی بــرای کنشــگری ایمانــی‌اش فراهــم نکرده‌انــد، 
مگــر اینکــه همرنــگ برنامه‌هــای فرهنگــی فــرح شــود. بنابرایــن در شــرایطی 
کــه مدرنیزاســیون پهلــوی مــرز میــان خانــه و خیابــان را برداشــته اســت بــاز هــم 
چــاره‌ای جــز پنــاه بــردن بــه خانــه نــدارد و ایــن همــان وضعیــت آشــفتگی و از 
جــا کنــده‌ شــدگی اســت کــه توصیــف آن رفــت. ســختی ایــن شــرایط بــرای زنــان 
ــند،  ــن باش ــد متدی ــی می‌توانن ــردان به‌راحت ــت. م ــردان اس ــتر از م ــی بیش خیل
ــرای  بــدون اینکــه تدیــن و تشــرع در ظاهرشــان نمــودی داشــته باشــد. ولــی ب
زنــان مســلمان وضعیــت متفــاوت اســت آن هــم در جهانــی کــه ظاهــر و تصویــر 
بیــش از هــر چیــز ضریــب می‌گیــرد. آیین‌نامه‌هــای کارمنــدی زنــان در دوران 
پهلــوی اول را ببینیــد. چهارچوب‌هــا به‌گونــه‌ای تنظیــم شــده کــه زن کارمنــد 
بــا وجــود برهنگــی ســر و ســبک پوشــش بــه شــیوه زنــان غربــی متوجــه خانــواده 
و جایــگاه خــود باشــد و زیرکانــه به‌دنبــال شــریعت‌زدایی اســت؛ یعنــی تــو 
یــک زن غیرمحجبــه و خانواده‌گــرای محتــرم بــاش تــا امکانــی بــرای الگویابــی 
و تجویــز پیــدا کنــی! پــس زن کارمنــد را ترجمــه می‌کنــد کــه به‌رغــم بی‌حجابــی 

مــورد پذیــرش جامعــه باشــد. 
ک زن غربــی از ســنت  زن ایرانــی در ایــن فضــا هوشــمندانه متوجــه پــروژه انفــکا

ی زن غربــی  اســامی و ایرانــی و سوءاســتفاده از ســنت بــرای مشروعیت‌ســاز
... کل پروژه  اســت، خصوصا که در جشــن هنر شــیراز و فضای فیلمفارســی و

پهلــوی دوم عیــان می‌شــود. 

بعد از انقلاب کنشگری زن ایرانی در برابر الگوهای رقیب چگونه است؟
دوره مشــروطه، اولیــن بــار زنانــی را می‌بینیــم کــه در راســتای ایده‌هــای مشــروطه 
ماننــد تقــدس علم‌گرایــی، آزادی و مبــارزه بــا اســتبداد و اســتعمار در شــمایل 
مردانه ظاهر می‌شــوند و اســلحه به دســت می‌گیرند و حتی زنانی مثل بی‌‌بی 
ی، کنشــگری فعــال  یــم کــه کامــا در ســنت فاخــر بختیــار ی را دار یــم بختیــار مر
و پیشــرو دارنــد. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه عمــوم زنــان جامعــه پنهــان و بــرای 
آمــدن بــه صحنــه در شــهرهای مختلــف در تردیدنــد. امــا در انقــاب اســامی 
و الگویــی کــه امام‌خمینــی‌)ره( ارائــه دادنــد همیــن امــکان کنشــگری بــا مولفــه 
حجــاب و حفــظ میــراث ســنت، کامــا مســاله چرایــی حضــور اجتماعــی و 
یــداد به‌شــدت کنشــگرانه‌ای  سیاســی زنــان را حــل کــرد و حتــی در متــن رو
ــان در  ــار جوان ــجو در کن ــران دانش ــا دخت ــی، ماه‌ه ــه جاسوس ــخیر لان ــل تس مث
یــکا فعالیــت سیاســی‌ای در تــراز جهانــی دارنــد و در زبانــی  ســفارت ســابق آمر
ــی از جهــان  ــا کمــک گرفتــن از واژگان ــر تأنیثــی نیســت ب کــه خبــری از ضمای
کــردن مشــکل حضــور و مشــارکت  دینــی ماننــد بــرادر و خواهــر خطــاب 
سیاســی مشــترک را حــل کردنــد. متاســفانه همیــن مولفــه بعدهــا در ســریال‌‌ها 
و فیلم‌‌هــا تحقیــر شــد چــون متوجــه نبودیــم کــه در چــه کانــون معنایــی‌ای 
چنیــن ادبیاتــی شــکل گرفتــه اســت. ضمــن اینکــه معانــی انقلابــی از دهــه 70 
بــه بعــد در صورتــی ســازمانی، بــه تفکیــک در روابــط انســانی منجــر شــد و از 
ــی  ــرد. یعن ــر ک ــازمانی تغیی ــای س ــه رابطه‌ه ــانی ب ــای انس ــد رابطه‌ه ــه بع ــن ب ای
ــه و  ــرادران و بخــش زنان ــم بلکــه‌ واحــد خواهــران و ب ــرادر نبودی دیگــر خواهــر ب
مردانــه شــدیم و بــا ایــده تفکیــک، آن روابــط معنایــی شــکل‌گرفته در مناســبات 
انســانی نیــز منقضــی و حتــی تمســخر شــد. در آن روابــط انســانی، تعهــد بــه 
کم می‌کرد تا در روابط ســازمانی.  مســئولیت فردی، اخلاق‌گرایی بیشــتری حا
گزیــر بایــد در روابــط ســازمانی یــک حراســت هــم تعریــف کنیــم و همــه  حــالا نا
امــور و معانــی و مســئولیت‌ها را بــه دســتگاه‌ها و ســازمان‌ها ســپردیم. گمــان 
ــر رشــد و  ساده‌اندیشــانه مــا ایــن بــود کــه ســاختارها و ســازمان‌ها می‌تواننــد ب
ــند و  ــته باش ــظ داش ــا تحف ــردن آنه ــد ک ــانی و جهت‌من ــبات انس ــی مناس تعال
اتفاقــا در همیــن فضاســت کــه در اواخــر دهــه 60 و اوایــل دهــه 70 و همزمــان 
کیــد بــر برنامه‌هــای توســعه اســت کــه اولیــن ســازمان‌های مربــوط  بــا توجــه و تا

بــه زنــان در دولت‌هــا شــکل می‌گیــرد.
اندیشــمندان ما پیش از انقلاب به مســائل زن ایرانی مســلمان توجه داشــتند 
یعتی  و مثــا شــهید مطهــری »مســاله حجــاب« را می‌نویســد و مرحــوم شــر
»فاطمــه‌ فاطمــه اســت« را، بعــد از انقــاب بــه طــرز غریبــی متمرکــز می‌شــویم بــر 
المان‌های زنی که در شــاخص‌های برنامه توســعه تعریف می‌شــود و از تولید 

ادبیــات درمــورد چگونگــی بــودن و تــداوم مســیر زن ایرانــی غافــل می‌شــویم.
یکــردی ســازمانی ترجمــه می‌کنیــم و  همــان زن غربــی را بــا چــادر بــر ســر در رو
از اینجاســت کــه در مقابــل زن ایرانــی مســلمان، شــاهد تولــد »زن رســمی در 
ی اســامی« هســتیم و آن زن ایرانــی مســلمان رنج‌کشــیده از تقابــل بــا  جمهــور
کمیتــی  زمانــه و زن غربــی این‌بــار آلترناتیــوی بــه نــام زن رســمی در قرائــت حا
کمان به مســاله زن با دیدگاه حوزه عمومی  پیدا می‌کند و شــکاف نظرگاه حا
ــا ســه  از اینجــا آغــاز می‌شــود. درواقــع از اینجــا بــه بعــد مــا بــه صــورت کلــی ب
تصــور معنایــی از زن مواجهیــم؛ یکــی تصویــر و تصــور زن غربــی، یکــی تصویــر 
و تصــور زن ایرانــی مســلمان و دیگــری تصویــر و تصــور زن رســمی ارائه‌شــده 
، ایــن  ی کشــور توســط مســئولان و پژوهشــکده‌ها و ســاختار سیاســتگذار
تصویــر رســمی از زن چــون ناظــر بــه برنامه‌هــای توســعه و بــدون پشــتوانه نظــری 
ی اســامی هــر  خاصــی متولــد می‌شــود صورتــی نمایشــی دارد، یعنــی جمهــور
گاه می‌خواهــد بگویــد مــن در عرصــه زنــان چگونــه‌ام، بــدون نظــر بــه زن حــوزه 
عمومــی بــه ایــن زن نظــر می‌کنــد. یعنــی وقتــی بــه صــورت جــدی در دهــه 70 
بــا تلاش‌هــای جمعــی از خانم‌هــا مســاله زنــان در شــکل ســازمانی بــا یــک 
ســری شــاخص‌های کمــی مثــل تعــداد زنــان شــاغل، تعــداد زنــان سرپرســت 
، تعــداد مدیــران زن، تعــداد زنــان تحصیلکــرده و حتــی جایــی میــزان  خانــوار
طــاق به‌عنــوان شــاخصی بــرای بیــان اســتقلال زنــان و انعطــاف قوانیــن مطــرح 
ی از ایــن  شــد. در کنــار ایــن شــاخص‌ها مــا مــدام تصویــری محجبــه و چــادر
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زن رســمی و ترجمــه‌ای ارائــه دادیــم کــه همزمــان دارای چندیــن فرزنــد و فعــال 
در بخش‌هــای مختلــف اجتماعــی و اســتاد دانشــگاه و دارای مــدارج بــالای 
علمــی و جلوه‌گری‌هــای مــورد توجــه در گزارش‌هــای ســازمانی اســت کــه قابــل 
ی  ارائــه بــه زبــان جهانــی باشــد. از قضــا آمارهــا نیــز مثــا تاییــد می‌کنــد جمهــور
اســامی چنــد درصــد مدیرانــش زناننــد و چنــد درصــد اســتاد دانشــگاه خانــم 
دارد و اتفاقا در همین شــرایط اســت که گلایه‌های زنان حوزه عمومی شــنیده 
نمی‌شــود و اتفاقــا در پاســخ بــه گلایه‌هــای آنــان مــدام بــا اســتناد بــه همــان 
ی اســتناد داده می‌شــود و ایــن  تصویــر زن در حــوزه رســمی بــه افتخــارات آمــار
شــکاف بــه مــرور بیشــتر و بیشــتر می‌شــود تــا جایــی کــه بــه تحلیــل اغتشاشــات 

ســال گذشــته می‌رســیم. 
قبــل از آن امــا لازم اســت بــه شــکاف زن رســمی و زن حــوزه عمومــی بیشــتر 
ــادران  ــوادی م ــار بی‌س ــان آم ــون می ــا چ ــئولان م ــه مس ــد ک ــرض ش ــم. ع ی بپرداز
شــهدای دفاع مقدس با شــاخص‌های برنامه‌های توســعه، منافات می‌بینند 
بــه آن هیچ‌جــا اشــاره‌ای نمی‌کننــد ولــی کاش مســاله فقــط همین‌هــا بــود. 
ســرفصل درون مطالعــات زنــان در دانشــگاه را مطابــق اســتانداردهای جهانــی 
کــه مبتنی‌بــر زن غربــی اســت بســتند و از آن طــرف بــا چنــد واحــد دروس 
کــه وقتــی دیدنــد  اســامی ســعی داشــتند اســام‌مالی کننــد؛ ایــن اســت 
یان بــاب میل‌شــان نیســت در تحصیــات  خروجــی تولیــدات دانشــجو
تکمیلــی گروه‌هــای مطالعــات زنــان تــا توانســتند محدودیــت ایجــاد کردنــد. از 
ی خــود را  همــه بدتــر چــون ابتنــا‌ بــر زن رســمی داشــتند کرســی سیاســتگذار
یتــی مردانــه ســپردند و آن  بــه پژوهشــکده زن و خانــواده حــوزه علمیــه بــا مدیر
پژوهشــکده نیــز تمامــی تکثــرات فقهــی و نظــری در حــوزه زنــان را منکــوب کــرد 
گــر بــه شــما بگویــم آیــت‌الله ملــک‌زاده از فقهــای انقلابــی قــم در  بــه نحــوی کــه ا
ــددی ازدواج در  ــر ع ــث حص ــود بح ــارج خ ی، در درس خ ــار ــال ج ــن س همی
کــه اصــولا قــرار نیســت تکثــری  شــیعه را طــرح کــرده تعجــب خواهیــد کــرد؛ چرا
در گفتمان فقهی و نظری انقلاب شنیده شود و شما در کنار آن پژوهشکده 
کچــری در یکــی از بهتریــن مناطــق قــم حتــی یــک آلونــک  بــا آن ســاختمان لا
یانــات مختلــف و پذیرفته‌‌شــده فقــه شــیعه  یــد کــه جر در تــه نیــروگاه قــم ندار
یکــردی متفــاوت از پژوهشــکده آقــای زیبایی‌نــژاد توســط همیــن فضــای  بــا رو
رســمی بــرای تولیــد ادبیــات در چهارچــوب فقــه و گفتمــان انقــاب و رهبــری 
حمایــت شــوند. البتــه کــه مســاله فقــط انحصــار نظــری و فقهــی نیســت. در 
همیــن هفتــه دولــت خانــم راحلــه امینیــان کــه پیــش از ایــن مجــری بوده‌انــد 
کیــد  کنــون در دولــت به‌عنــوان مشــاور زنــان فعالیــت دارنــد صراحتــا تا و ا
کرده‌انــد کــه بخش‌هــای مختلفــی کــه در حــوزه زنــان و خانــواده کار می‌کننــد 
ــواده  کنده‌انــد و همــه می‌بایســت ذیــل معاونــت زنــان و خان بیــش از حــد پرا
دولــت تعریــف شــوند؛ یعنــی هــم انحصــار نظــری و هــم انحصــار ســازمانی و 
شــما می‌خواهیــد در چنیــن فضایــی زن حــوزه عمومی‌‌تــان بــه خیابــان نیایــد 

و علیــه ایــن انحصــار شــعار ندهــد!؟
تاســف‌انگیز ایــن اســت کــه به‌رغــم آنکــه نظــام همــه تخم‌مرغ‌هایــش را در ســبد 
همین جریان رســمی گذاشــته اســت آنها نه‌تنها هیچ آورده دندان‌گیری برای 
نظــام در حــوزه زنــان و خانــواده نداشــته‌اند کــه صراحتــا گفته‌انــد مــا کــه گفتیــم 
نیــاز بــه تحصیــل ایــن حجــم از دختــران و زنــان در دانشــگاه نبــوده اســت. ایــن 
یــان رســمی در ایــن حــدود ســی ســال فعالیــت خــود حتــی نتوانســته یــک  جر
ی بانــوان و زنــان  ی و خانــه‌دار یــه در حمایــت از مــادران شــهدا، فرزنــدآور نظر
ورزشــکار مــا کــه اتفاقــا همیشــه در آمارهــا بــه آنهــا مراجعــه می‌کننــد تولیــد کنــد؛ 

دیــدن خــط ســیر زن در گفتمــان امــام و رهبــری کــه بمانــد. 
ایــن گفتمــان رســمی بــه طــرز غریبانــه‌ای همیشــه مخاطــب خویش را زن غربی 
و جهــان غــرب قــرار می‌دهــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بیشــتر در مواجهــه 
یــان فمینیســم و در وجــه پاســخگویی تولیداتــی داشــته و پژوهشــکده  بــا جر

زنــان و خانــواده بیشــتر وجهــی کلامــی دارد. 
ن رســمی به‌شــدت علاقه‌منــد بــه دوگانه‌هاســت و در خدمــت  گفتمــان ز
ی کشور است که اتفاقا چنین  جریان رایج مردسالار مدیریت و سیاستگذار
دوگانه‌هایــی را شــکل می‌دهــد؛ دوگانــه حجــاب و کــم حجابــی، دوگانــه خانــه 
و اجتمــاع، دوگانــه خانواده‌گرایــی یــا اجتماع‌گرایــی، دوگانــه اشــتغال یــا عــدم 

... ی و ی یــا فرزندنیــاور اشــتغال، دوگانــه فرزنــدآور
گفتمــان زن انقلابــی مســلمان ایرانــی امــا همچنــان دایرمــدار پاســبانی از خانــه 
و زندگــی اســت و بــر همــان محــور کامــا تکلیف‌مدارانــه و پرنشــاط در وقــت 
گاهانــه می‌دانــد کــه در هجــوم معانــی  خــود، ایــن دوگانه‌هــا را حــل می‌کنــد. او آ
، داشتن یک سقف و پناه مومنانه و بانشاط و امیدوار چقدر  مدرن و سکولار
یم  ارزشــمند اســت. تولیــدات فکــری‌، هنــری و فرهنگــی‌ای کــه در ایــن فضــا دار

را نیــاز اســت یک‌بــار بازخوانــی کنیــم و ببینیــم چقــدر بــه کار ایــن زن آمــد. ‌‌

یســت امروز  بین شــعارهای عرصه رســمی و واقعیت زندگی زن ایرانی با شــرایط ز
و آنچــه کــه حقیقــت زن ایرانــی بایــد باشــد چندگانه‌‌هــای متفاوتــی شــکل گرفتــه 
اســت، بــا توجــه بــه اغتشاشــات ســال پیــش ایــن ســه را چگونــه تحلیــل می‌‌کنیــد؟

چــه کســی جــز همیــن زن ایرانــی می‌‌توانســت بــا ایــن وضعیــت مخــارج و تــورم 
یــم، خانــواده ایرانــی را در یــک تــراز قابــل قبول نگه دارد؟  در همــه ســال‌های تحر
یــم تجلیــل کردیــم؟ گفتــم کــه  مــا کجــا از نقــش زن خانــه‌دار در شــرایط تحر
دغدغه این زن حوزه عمومی، زندگی و همین موضوعات ظاهرا کسل‌کننده 
روزمــره اســت. ‌‌در اینجاســت کــه رمان‌هایــی ماننــد »چراغ‌هــا را مــن خامــوش 
می‌کنم«، »پاییز فصل آخر ســال اســت« و »ســهم من« از ســوی جریان نزدیک 
بــه روشــنفکری ارائــه می‌شــود کــه بــه دلایلــی معتقــدم تصویــری غیرهویتمنــد و 
یــان  ناســازگار بــا فهــم زن مســلمان ایرانــی اســت. ‌‌و به‌‌رغــم تلاش‌هــای مــا، جر
اندیشــه‌ای در تقریــر زن انقلابــی مســلمان ایرانــی هم‌نظــر بــه همــان زن حــوزه 
یکردهــای  ــرای رو ــر و حــق به‌‌جانــب ب ــا ژســتی متبخت ــا ب رســمی دارد و نهایت
ــد  ــا بتوان ی پــروژه‌ای دارد ت متفاوتــی چــون همیــن تحلیــل، پیشــنهاد همــکار
ژســت آزاداندیشــی خــود را گــزارش دهــد. ‌‌متاســفانه هــر چــه بیشــتر می‌گــذرد 
ایــن زن نســبت بــه میــراث معنــوی و معنایــی کــه او را قدرتمنــد می‌ســازد تهی‌تــر 
می‌شــود و ایــن زنــگ خطــر اســت. ‌‌هــرگاه دربــاره چگونگــی وضعیــت زنــان در 
ی اســامی پرســش شــد، تعــدادی از زنــان همیشــه حاضــر و همیشــه  جمهــور
مســئول حــوزه رســمی کــه از قضــا همگــی آقــازاده و دارای نســبت‌های فامیلــی 
، در مــورد زنــان  کــه فضــای مردســالار بــا مــردان ســاختارند معرفــی شــدند؛ ‌‌چرا
بی‌اعتمــاد اســت و زن غربــی روزبــه‌روز بــه واســطه تبلیغــات و رســانه، تصویــر 
قدرتمندتری از خود ارائه می‌داد و در این فضاست که تصویری از زن ایرانی 
شــکل می‌گیــرد کــه هــم حجــاب دارد و هــم حجــاب نــدارد. ‌‌زیــرا می‌خواهــد در 
انــدازه تصویــر زن غربــی زیبــا باشــد و هــم می‌خواهــد همچنــان ایرانی و متعلق 
بــه ایــن پایــگاه دینــی باشــد. ‌‌در ایــن فضــا چــه رانــه و شــاخص زیبایــی‌ای بــرای 
زنــان کشــورمان ارائــه دادیــم کــه پذیرفتــه نشــد؟! البتــه حــوزه عمومــی خــودش 
پیشــرو و کنترل‌گــر اســت. ‌‌یعنــی در هجــوم تصویــری زن غربــی بــه واســطه 
ــودش رو  ــش، او خ ــن بخ ــه در ای ی ــود نظر ــی و در نب ــبکه اجتماع ــواره و ش ماه
بــه ســمت عبــا و زیبایــی در حجــاب و شــکل‌دهی بــه المان‌هــای ویــژه خــود 
می‌کنــد. ‌‌ایــن درد اســت کــه دختــران مــا گمــان کننــد امکانــی بــرای رشــد 
اجتماعــی در ایــران ندارنــد و بــه مهاجــرت فکــر کننــد. ‌‌می‌‌شــد، می‌‌خواســت 
گهان شــل‌‌حجابی  هم نجابت را حفظ کند و هم در پایگاه ســنتش باشــد، نا
یــش می‌بینــد. ‌‌زنــی را می‌‌بینیــد کــه تــاش می‌کنــد بــه همــه بگویــد از  را پیــش رو
لحــاظ رانه‌هــای زنانــه و جنســی جذابــم و هم‌‌زمــان اهــل دینــم. ‌‌بــه ایــن شــکل 

حجابــی متولــد شــد کــه نــه شــرعی اســت و نــه غربــی. ‌‌
یــان رایــج انقلابی آن را در ســبک زندگی  تمــام المان‌هــای زندگــی روزمــره کــه جر
یــک کاســه می‌کنــد و جــدی نمی‌گیــرد مســائل زن مســلمان ایرانــی انقلابــی 
ی را از حیــث نــوع نــگاه و شــیوه زندگــی رقــم  اســت. ‌‌ایــن مســائل، مســائل بســیار

یــه و تجویــز ســخن  زده و دیگــر نمی‌تــوان در مــورد آنهــا از انحصــار در یــک رو
ــی از وضعیــت آمــوزش در مــدارس دولتــی  ــال مــادر ایران ــوان مث گفــت. به‌عن
ناراضــی اســت و معتقــد اســت چــرا دانش‌آمــوز شــمالی بایــد همــان دروســی 
را بخوانــد کــه دانش‌آمــوز کویــر و جنــوب، چــرا همــه می‌بایســت دروســی را 
ی  بخواننــد کــه صرفــا بــه دانشــگاه ختــم می‌شــود؟ او ایــن نحــوه سیاســتگذار
کــه مــدارس  را موجــب کلاه رفتــن ســر دانش‌آمــوزان و والدیــن می‌دانــد؛ چرا
دولتــی صرفــا عرصــه یــک آمــوزش شکســته و بســته اســت و ابــدا پرورشــی در 
کار نیســت تــا صداوســیمایی کــه قــرار بــود دانشــگاه باشــد و نیســت. او نگــران 
آینــده فرزندانــش اســت. درمــورد ایده‌هــای تربیتــی دچــار تردیــد اســت و وقتــی 
خانواده‌هایــی را می‌بینــد کــه فرزندان‌شــان در مــدارس خصوصــی مذهبــی و 
کچــری درس می‌خواننــد و مهارت‌هــای خاصــی را آمــوزش می‌بیننــد نســبت  لا
بــه فرزندانــش احســاس ناراحتــی و کمبــود می‌کنــد و طبعــا ایــن احســاس در 
خانــواده منعکــس می‌شــود بــه همیــن دلیــل عــرض می‌کنــم دغدغه‌هــای زن 

رســمی کامــا متفــاوت از زن حــوزه عمومــی اســت.
در همیــن میــدان تحصیــل، کــه فضــا بــرای زنــان مهیــا بــود می‌بینیــم کــه زنــان بــه 
ی کــه  ی اســامی اعتمــاد کــرده و تحصیــل کردنــد ولــی در اســتانی مــرز جمهــور
یــم،  بیشــترین میــزان زنــان تحصیلکــرده در مقطــع تحصیــات تکمیلــی را دار
ی  کمتریــن آمــار خانم‌هــای شــاغل در هیات‌علمــی و بیشــترین آمــار خودســوز
یــم. ایــن شــکاف‌ها بــا ایــده زن رســمی ابــدا قابــل تبییــن و حــل  زنــان را دار
شــدن نیســت و نکتــه عجیــب ایــن اســت کــه بــرای تــداوم تصــور معنایــی زن 
یم بیش از اندازه از ذخیره و ســرمایه ســنت به نفعش سوءاســتفاده  رســمی دار
ی دیگــر بــا پوشــش تزئین‌شــده زن رســمی  می‌کنیــم درحالی‌کــه ایــن ناهمتــراز

قابــل کتمــان نیســت.
پرســش ایــن اســت کــه تــا چــه زمانــی می‌توانیــم ایــن انــدازه بــدون برنامــه و 
آشــفته از ذخیــره ســنت خــود بــه نفــع تــداوم وضعیــت فعلــی اســتفاده کنیــم و 

فکــری بــرای تغییــر وضعیــت زنــان نکنیــم؟

راهــکار را چگونــه می‌بینیــد؟ بــه نظرتــان چــه امکان‌هــا و ایده‌هایــی بــرای اصــاح 
یم؟ چنیــن وضعیتی دار

ــده  ــه ای ــیدن ب ــق، رس ــف دقی ــک توصی ــه ی ــیدن ب ــا رس ــا و حتم ــدم اول قطع ق
جنســیت، بــه گفت‌وگــو آوردن اندیشــمندان در مــورد زن در وجهــی درســت و 

ینتــی اســت.  عالمانــه نــه نمایشــی و ز
قــدم بعــد از توصیــف، محقــق کــردن ایــده انقــاب اســامی دربــاره جنســیت 
ــا را  ــون قــدرت و تولیــد معن ی کــه آن مــادر شــهید در کان ــان اســت؛ طــور و زن
گــر مــن پژوهشــگر او را نمی‌بینــم بــه دلیــل کوتاهــی قــدم اســت،  درک کنیــم. ا
بــه دلیــل حجابــی اســت کــه جهــان مــدرن پیــش چشــمم نهــاده و از جایــی بــه 
کــه او آن ســوی وســعت دیــدم ایســتاده و آن  بعــد دیگــر وســعت دیــد نــدارم چرا
بالاســت و مــن بــرای دیدنــش بایــد در کانــون تولیــد معنــای او قــرار بگیــرم. دقیقا 
ینــی در »روایــت فتــح« کــرد را مــن بایــد در نســبت  ی کــه شــهید آو همــان کار
بــا مــادر شــهید و زنــان ســرزمینم انجــام بدهــم. البتــه کــه ســخت و ســنگین 
اســت. البتــه کــه زودبــازده نیســت، ولــی مــا چــاره‌ای جــز تمکیــن بــه ایــن مســیر 
یــم. ایــن راه از پســتوهای اندرونــی جــان مــا آغــاز می‌شــود  و تمکــن در آن ندار
و مــا چــاره‌ای جــز آنکــه در مســیر ایــن ســفر بــه تهذیبــی ایمانــی و انقلابــی در 
یــم. فقــط در ایــن طریــق اســت کــه  ســلوک فرزنــدان خمینــی مجهــز شــویم، ندار
راه، خــود را بــه مــا نشــان می‌دهــد و الا بهتــر اســت کــه نقشــینه‌های ســنت را 

کــه چــون گنجــی بــه مــا رســیده‌اند بی‌محابــا تخریــب نکنیــم. 
تــا اینجــا درخصــوص نقشــینه‌های زن ایرانــی صحبــت کردیــم، نقشــینه‌هایی 
کــه در فضــای معنایــی شــکل گرفته‌انــد. بایــد بــه امکان‌هــای کنشــگری او در 

عیــن توجــه بــه کثــرات و الزامــات بومــی و فرهنگــی توجــه کنیــم. 
ی اســامی بعــد از چهــل ســال مرهــون و مدیــون  ایســتادگی بــر ایــده جمهــور
همراهی زنان این سرزمین است. زنان سرزمین ما، در وجهی فطری همچنان 
یــه  عدالت‌محــور و فضیلت‌محورنــد و اتفاقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا رو
موجــود مخالفــت دارنــد. چــون تصویــری کــه بــه ایشــان ارائــه شــده تصویــری 
معــوج و آشــفته اســت. نمی‌توانیــد بــا رانتــی قانونــی بــه دختــر عضــو شــورای 
ی ویــژه دهیــد و همزمــان بــه آن دختــر تحصیلکــرده و بیکار ایرانی  شــهر امتیــاز
که  بگویید نسبت به قانون تمکین داشته باشد و حجاب را رعایت کند چرا
او قانــون را در فرآینــد رانــت فهمیــده و ایــن شــمایید کــه بایــد تصــور او را بــه هــر 
کنده‌شــدگی چــه در وجــه نقشــی  طریــق کــه صــاح اســت تغییــر دهیــد. ازجا
ــه و  و چــه در وجــه نقشــینگی مخــل تصــور معنایــی شــرافتمندانه، عزتمندان
ی اســامی نتوانــد بــه آن وجــه معنایــی زنــان  گــر جمهــور دینــدار از زن اســت. ا
ســرزمینش پنــاه بدهــد او در جایــی دیگــر مســکن و موطــن خــود را می‌یابــد. 
یکــردی  نمی‌تــوان همــه دلالت‌هــا را بــه ســمت دشــمن نشــانه رفــت و در رو
ی قانونــی همه‌چیــز حــل شــود.  ی توقــع داشــت بــا قاعده‌گــذار فرم‌گــرا و هنجــار
گــر قــرار اســت نوشــته شــود، اول از همــه خطــاب بــه مســئولان و بــرای  قانونــی ا
ــق  ــد نوشــته می‌شــد. متاســفانه مــردم بارهــا شــاهد عــدم تطاب ــان بای تنبیــه آن
و شــمولیت ارزشــی بیــن آنچــه مســئولان می‌گوینــد و آنچــه عمــل می‌کننــد 
بوده‌انــد و ایــن در شــکل‌دهی بــه فضــای معنایــی کامــا موثــر اســت. هــر جــا 
ایــن تطابــق بــر هــم بریــزد امــر ســکولار تقویــت می‌شــود. در جهــان مــدرن یــک 
یــم کــه بیشــتر ناظــر بــه توانمندی‌هــای نســبی و  شناســنامه مرســوم هویتــی دار
کتســابی اســت. متاســفانه زنــان  ی کــه ناظــر بــه توانمنــدی ا یــک شناســنامه کار
کتســابی مســئولیت  ی اســامی عمومــا بــا همیــن شناســنامه ا رســمی جمهــور
کتســابی وقتــی منجــر بــه  گرفتنــد و ایــن درد اســت. از همــه مهم‌تــر شناســنامه ا
کســب هویــت اشــتغالی نشــود صرفــا یــک ارزش قابــل تقدیــر می‌مانــد و هیــچ 
ی تعریف‌شــده در  وجهــی بــرای کنشــگری در جهــان کنونــی نــدارد. خانــه‌دار
ی با  ی مســاو ی اســامی برای زنان چنین اســت. لذاســت که خانه‌دار جمهور
ی برداشــت می‌شــود و طبعــا عمــوم دختــران جدیــد بــه ســمت اســتقلال  بیــکار
مالــی خواهنــد رفــت، در چنیــن فضایــی برنامــه و ایــده مــا بــرای مراقبــت و 
ی از کیــان خانــه چیســت؟ چیــزی کــه بــه زندگــی زنــان امــکان تــداوم  پایــدار
بدهــد مانــدگار اســت، ایــن قاعــده زندگــی در جهــان کنونــی اســت، ایده‌هــای 
کــدام بنیادهاســت و اصــا چیســت؟  مــا بــرای تــداوم زندگــی مبتنی‌بــر 
گــر زنــان مــا  کــه ا ی شناســنامه اجتماعــی داد چرا چگونــه می‌تــوان بــه خانــه‌دار
شناســنامه اجتماعــی نداشــته باشــند، کلینیک‌هــای زیبایــی مرتــب شــلوغ 
یــرا زنــان کمبــود شناســنامه اجتماعی‌شــان را بــا تقویــت  و شــلوغ‌تر می‌شــود ز

رانــه زنانــه جبــران می‌کننــد. 

عرصــه مســئولیت فــرد و تعهــد اخلاقــی او در برابــر دولــت کجاســت؟ تــا اینجــا کــه 
همــه مســائل بــه دولــت نســبت داده شــد. مناســبات فــرد و دولــت چــه می‌گویــد؟ 
عرصــه خانــواده خصوصی‌تریــن عرصــه اســت کــه دیگــر دولــت بــه آن عرصــه 

در آن ســطح دسترســی نــدارد. 
ســاختارهای حکمرانــی همیشــه الگــوی زن رســمی ارائــه کردنــد و فقــط گفتنــد 
شــبیه ایــن بــاش، هیچ‌وقــت از مســئولیت‌های فــردی ایــن زن نگفتنــد. ایــن 
ی اعتمادبه‌نفــس و هویتــش درگیــر هجمه‌هــای شــدید  زن ســنتی بــه قــدر
یســت اســتخوان‌دار در جهــان کنونــی دچــار تردیــد شــده  شــده کــه بــرای یــک ز
ــادر  ــم چ ــت می‌کش ــه خجال ــنوید ک ــا می‌ش ــوان بعض ــل ج ــما از نس ــت. ش اس
بپوشــم. چــرا ایــن احســاس در او شــکل گرفتــه و اصــا مگــر مســئولیت فــردی 
کنــون عرصــه جــدال  در فرآینــدی غیــر از اجتمــاع در افــراد نهادینــه می‌شــود؟ ا
ســه تصــور معنایــی از زن اســت؛ زن رســمی، زن حــوزه عمومــی و زن غربــی و 
جالب اینکه این جدال برسر ایده قدرتمندی است و قدرت در اینجا کاملا 
قابــل تفســیر اســت، اینکــه ایــن قــدرت چــه ماهیتــی دارد؟ چــه غایتی و چگونه 
حاصــل می‌شــود و چقــدر در خدمــت ایــده تــداوم یــک زندگــی کیفــی اســت. 

طیــف عظیمــی از دختــران نســل مــا کــه دهــه شــصتی‌اند از اعتمــادی کــه بــه 
ی اســامی داشــتند پشــیمانند؛  ی حــوزه زنــان و خانــواده جمهــور سیاســتگذار
کــه دچــار ضــرر شــدند. موقعــی کــه ســیما ســریال پدرســالار را نشــان مــی‌داد  چرا
و ایــده زن شــاغل اجتماعــی تقویــت می‌شــد، ایــن نســل درس خواندنــد و 
خواستگاران‌شــان را رد کردنــد تــا برســند بــه مرحلــه بــازار کار کــه وقتــی بــه ایــن 
مرحلــه رســیدند ایــده زن اجتماعــی شــاغل بــه زن خانواده‌محــور تغییــر کــرد 
و حتــی در اعطــای مناصــب شــغلی بــه خانم‌هــای مجــرد نیــز محدودیــت 
ایجــاد شــد. بلــه بنــده هــم قائــل بــه تقــدم مســئولیت فــردی یــا بــه تعبیــر مــدرن 
ــا بــه تعبیــر دینــی مســئولیت ایمانــی هســتم ولــی بــه  مســئولیت شــهروندی ی
نفــع ایــده زندگــی، و رانــه زندگــی را قدرتمندتریــن و سیاســی‌ترین انتخــاب 

زن ایرانــی می‌دانــم. 
ی زن و خانــواده بایــد شکســته شــده  انحصارگرایــی در حــوزه سیاســتگذار
و دیدگاه‌هــای مختلــف فقهــی و نظــری بایــد در اینجــا مطــرح شــود تــا وجــوه 
مختلــف مســئولیت فــردی و تکلیــف ایمانــی خــودش را نشــان دهــد و 
ی  این‌طــور نباشــد کــه بــه اســم مســئولیت فــردی و ایمانــی امکانــی بــرای پیشــرو
سیاست‌هایمان در نظر بگیریم بدون آنکه به سرنوشت انسان‌ها بیندیشیم.

 
 نقــش حــوزه را در ایــن جریانــات چگونــه می‌بینیــد؟ چــه نســبتی بــا مســائل زنــان 

جامعــه داشــته و آیــا مشــکلی را حــل کــرده اســت؟
ی ما بیشــتر بعد از انقلاب این‌گونه در وجهی ســازمانی و  ســاختار زنانه حوزو
گیــر شــکل گرفــت و طبعــا چــون پژوهشــکده زن و خانــواده حــوزه در ایــده زن  فرا
رسمی و وجه کلامی‌اش شکل گرفت و گروه‌های مطالعات زنان دانشگاه‌ها 
در امتداد ایده زن غربی، انتظار این بود که حوزه بتواند حامل تولید ادبیات 
بــرای زن حــوزه عمومــی باشــد. تــا حــدود کمــی در وجــه تبلیغــی موفــق شــد ولــی 
نــه آنقــدر کــه حریــف زن رســمی و زن غربــی شــود. حــوزه یــک ایــراد بــزرگ دارد 
ی حوزه‌هــای علمیــه ســازمانی در  ی ســاختار و آن اینکــه معلــول مردســالار
کشــور اســت و بــه همیــن دلیــل امــکان چندانــی بــرای تحــرک و پویایــی نــدارد. 

یــخ، از یــاد بــردن ایــن اصــل اســت  ابن‌خلــدون می‌گویــد: »از اغــاط پوشــیده تار
که احوال امت‌ها و نســل‌‎ها در نتیجه تبدل و تغییر اعصار و گذشــت روزگار 
، تغییــر  تغییــر می‌پذیــرد.« حقیقتــا حــوزه مــا چقــدر متناســب بــا گذشــت روزگار
گر به این موارد توجه نکنیم معانی تغییر می‌کنند و خودتان  داشــته اســت؟ ا

می‌دانیــد کــه همــه دغدغــه مــن توجــه به معناســت. 

درمــورد لایحــه عفــاف و حجــاب نظرتــان را بفرماییــد. نقدتــان بــه ایــن لایحــه در 
چــه مــواردی اســت؟

قبــل از ورود بــه بحــث ایــن نکتــه را عــرض می‌کنــم کــه در مقالــه »ممنوعیــت 
حجــاب و پیامدهــای آن« از کتــاب »رضاشــاه و شــکل‌گیری ایــران نویــن« 
نویســنده این‌طــور بیــان می‌کنــد کــه مقصــود رضاشــاه صرفــا حــذف پوشــش 
چــادر بــوده اســت نــه کشــف حجــاب. اولا نویســنده بــه »تطــورات معنایــی 
حجــاب« التفــات نــدارد و لــذا دقــت نمی‌کنــد کــه از حیــث معنایی در زمانه 
رضاشــاه، اولا مناســبات و معنــای عرفــی و شــرعی حجــاب بــر هــم منطبــق 
اســت و مثــا این‌گونــه نیســت کــه حجــاب بــا روســری از نظــر مــردم به‌عنــوان 
حجــاب پذیرفتــه شــود و ثانیــا حجــاب به‌مثابــه نوعــی عامــل عقب‌ماندگــی، 
ضدعلــم‌ و مانــع توســعه‌گرایی تلقــی می‌شــود بنابرایــن بــا فرمــان کشــف 
ی و خانه‌نشــین می‌شــوند یــا بــرای فعالیــت  حجــاب، یــا بانــوان کامــا منــزو
اجتماعــی حــذف پوشــش ســر را شــاهدیم. نتیجــه‌ عملــی فرمــان کشــف 
گیــری کشــف حجــابِ ســر اســت نــه  یخــی فرا حجــاب نیــز در آن مقطــع تار
ــور  ــان حض ــی می ــب اجتماع ــت غال ــه ذهنی ک ــده چرا ــادر و روبن ــذف چ ح
ــن  ــه همی ــا ب ــد و دقیق ــض می‌بین ــی و تناق ــاب ناهم‌خوان ــی و حج اجتماع
دلیــل اســت کــه افــراد نامــدار و ســنت‌گرایی چــون بهــار و پرویــن اعتصامــی 
از فرمــان کشــف حجــاب رضاخانــی اســتقبال می‌کننــد. البتــه بایــد توجــه 
یخــی کــه عمــوم جامعــه  داشــت کــه از حیــث ظاهــری نیــز در آن مقطــع تار
 » ایرانــی روستانشــین بودنــد حجــاب بــه معنــای »اســتفاده از روبنــده و چــادر
به‌ندرت در میان زنان روســتایی مرســوم بوده و اصولا اســتفاده از روبنده در 
حجاب زنان ایرانی پدیده‌ای شــهری اســت و بیشــتر مخصوص شــهرهای 
بــزرگ؛ بنابرایــن تلقــی رضاشــاهی از کشــف حجــاب نمی‌توانســته صرفــا 
مبتنی‌بــر حــذف چــادر و روبنــده باشــد. ایــن نحــوه‌ خوانــش نویســنده کتــاب 
یعنــی اســتفانی کرونیــن یــا حتــی خوانــش کتــاب قــزاق کــه براســاس اســناد 
یــخ و سفیدشــویی  ســفارت فرانســه نــگارش یافتــه یــا از جنــس تحریــف تار
رضاخــان اســت یــا از جنــس نافهمــی مســاله. همان‌گونــه کــه عــرض شــد از 
ــکان  ی ام ــاز ــرای فراهم‌س ــان ب گردان‌ش ــام و شا ــات ام ــا و ابداع خلاقیت‌ه
حضــور اجتماعــیِ شــرع‌‌محور بانــوان، تولیــد دو فکــت معنایــی بســیار مهــم 
اســت کــه ذهنیــت اجتماعــی نســبت بــه حضــور محجبــه بانــوان را در حــوزه 
عمومــی تغییــر می‌دهــد: اولــی تفکیــک میــان حجاب عرفی و شــرعی اســت 
کیــد بــر حجــاب در خوانــش شــرع بــه نحــوی کــه وجــه و  کــه در ایــن زمینــه بــا تا
کفیــن آزاد باشــد امــکان حضــور اجتماعــی بانــوان را فراهــم ســاختند. دومــی 
ــی«  ــای اجتماع ــعه و فعالیت‌ه ــا توس ــاب ب ــی حج ــده ناهمخوان ــر »ای تغیی
اســت کــه در ایــن زمینــه اندیشــمندانی چــون شــهید مطهــری و مرحــوم 
ینــب و حضــرت  یســته بزرگانــی چــون حضــرت ز شــریعتی بــا ارائــه الگــوی ز
زهــرا )س( نه‌تنهــا ایــده تناقــض حجــاب و حضــور اجتماعــیِ پیشــرو را کنــار 
زدنــد کــه ضــرورت حضــور اجتماعــی ایمان‌مــدارِ زنــان را مطــرح کردنــد. 
بنابراین طرح بحث‌ حجاب در زمانه پهلوی اول آن‌چنانکه در این کتاب 
یخــی اســت و امــا؛ بعــد از اغتشاشــات ســال  آمــده کامــا رهــزن و انحــراف تار
کمیــت و رضایــت آن از حجــاب شــرعی بــه  گذشــته مــا بــا تغییــر دیــدگاه حا
حجــاب عرفــی مواجهیــم کــه البتــه نمی‌تــوان بــا قاطعیــت گفــت ایــن یــک 
تطــور معنایــی اســت. بنابرایــن فهــم معنــای حجــاب بــه دلیــل پیوســت‌های 
سیاســی اجتماعــی‌ای کــه بــه آن ملحــق شــده در وضعیت‌هــای مختلــف 
و خصوصــا در شــرایط کنونــی پیچیده‌تــر شــده و نمی‌تــوان صرفــا بــا بررســی 
گــر در دوره  ظهــورات اجتماعــی دربــاره آن نظــری داد. به‌عنــوان مثــال ا
رضاخــان مــا بــا یــک ذهنیــت اجتماعــیِ مشــترک از حجــاب مواجهیــم در 
شــرایط کنونــی از حیــث معنایــی، دیگــر آن ذهنیــت اجتماعــی مشــترک 
یانات  موجود نیست و با تکثر برداشت‌های معنایی از حجاب توسط جر
و طیف‌هــای مختلــف مواجهیــم. بمانــد کــه برنامه‌هــای توســعه مــا نیــز 
به‌شــدت سیاســت‌زده اســت و بــه دلیــل بی‌ایدگــی رنــگ و بــوی تحــولات 

کــم را می‌گیــرد.  سیاســی و مــزاج جناح‌هــای حا
بــه نظــرم لایحــه حجــاب فعلــی بیشــتر ایــده زن رســمی بــرای گســترش و 
یــج حجــاب اســت و اتفاقــا نشــانه شکســت انگاره‌هــای زن رســمی در  ترو
ایــن حــوزه اســت. او چــون همیشــه بــالا نشســته، هنجارگرایانــه و بــا تفــوق 
یکــرد بــالا بــه پاییــن می‌خواهــد مســاله را حــل کنــد. در  نظــام حقوقــی و از رو
ایــن نقطــه اســت کــه لایحــه عفــاف و حجــاب تنظیــم و نوشــته می‌شــود. 
ی فرهنگــی متفــاوت اســت. هــر  درحالی‌کــه قانون‌نویســی بــا قاعده‌گــذار
ی پوششــی  جامعــه قاعــده پوششــی خــود را نیــاز دارد. ولــی ایــن قاعده‌گــذار
بایــد در یــک شــرایط دوطرفــه و در گفت‌وگــو بــا حــوزه عمومــی و نخبگانــی 
شــکل بگیــرد. نمی‌تــوان آن را ذیــل اصــل 85 بــرد و در پســتوی مجلــس 
بررســی کــرد. پــس هــم نحــوه شــکل‌گیری و هــم تولــد لایحــه حجــاب در ایــن 
صورت، تولدی نامشروع است. و نمی‌توان از امر نامشروع انتظار گسترش 
شــریعت داشــت. اصــولا قانونــی کــه نتوانــد یــک کانــون معنایــی را نهادینــه 
ی  ی پوششــی صرفــا از حیــث نظم‌گــذار ســازد بی‌نتیجــه اســت. قاعده‌گــذار
ی وجدانــی و درونــی جامعــه و  و ســاماندهی موثــر اســت و نــه نهادینه‌ســاز

مســاله پوشــش در جامعــه مــا همیــن دومــی اســت. 

نتیجه‌ عملی فرمان کشف حجاب نیز در آن 
مقطع تاریخی فراگیری کشف حجابِ سر 

است نه حذف چادر و روبنده چراکه ذهنیت 
غالب اجتماعی میان حضور اجتماعی و حجاب 

ناهم‌خوانی و تناقض می‌بیند و دقیقا به همین 
دلیل است که افراد نامدار و سنت‌گرایی چون 
بهار و پروین اعتصامی از فرمان کشف حجاب 

رضاخانی استقبال می‌کنند. البته باید توجه 
داشت که از حیث ظاهری نیز در آن مقطع 

تاریخی که عموم جامعه ایرانی روستانشین 
بودند حجاب به معنای »استفاده از روبنده و 
چادر« به‌ندرت در میان زنان روستایی مرسوم 

بوده و اصولا استفاده از روبنده در حجاب زنان 
ایرانی پدیده‌ای شهری است و بیشتر مخصوص 

شهرهای بزرگ؛ بنابراین تلقی رضاشاهی از 
کشف حجاب نمی‌توانسته صرفا مبتنی‌بر 

حذف چادر و روبنده باشد. این نحوه‌ خوانش 
نویسنده کتاب یعنی استفانی کرونین یا حتی 
خوانش کتاب قزاق که براساس اسناد سفارت 

فرانسه نگارش یافته یا از جنس تحریف تاریخ و 
سفیدشویی رضاخان است یا از جنس نافهمی 

مساله

متاسفانه مردم بارها شاهد عدم تطابق و 
 شمولیت ارزشی بین آنچه مسئولان 

می‌گویند و آنچه عمل می‌کنند بوده‌اند و 
این در شکل‌دهی به فضای معنایی کاملا 

موثر است. هر جا این تطابق بر هم بریزد امر 
سکولار تقویت می‌شود. در جهان مدرن یک 

شناسنامه مرسوم هویتی داریم که بیشتر ناظر 
به توانمندی‌های نسبی و یک شناسنامه کاری 

که ناظر به توانمندی اکتسابی است. متاسفانه 
زنان رسمی جمهوری اسلامی عموما با همین 
شناسنامه اکتسابی مسئولیت گرفتند و این 
درد است. از همه مهم‌تر شناسنامه اکتسابی 

وقتی منجر به کسب هویت اشتغالی نشود 
صرفا یک ارزش قابل تقدیر می‌ماند و هیچ 

وجهی برای کنشگری در جهان کنونی ندارد. 
خانه‌داری تعریف‌شده در جمهوری اسلامی 

برای زنان چنین است. لذاست که خانه‌داری 
مساوی با بیکاری برداشت می‌شود و طبعا 

عموم دختران جدید به سمت استقلال مالی 
خواهند رفت، در چنین فضایی برنامه و ایده ما 

برای مراقبت و پایداری از کیان خانه چیست؟ 
چیزی که به زندگی زنان امکان تداوم بدهد 

ماندگار است، این قاعده زندگی در جهان کنونی 
است، ایده‌های ما برای تداوم زندگی مبتنی‌بر 

کدام بنیادهاست و اصلا چیست؟ چگونه 
می‌توان به خانه‌داری شناسنامه اجتماعی داد 

چراکه اگر زنان ما شناسنامه اجتماعی نداشته 
باشند، کلینیک‌های زیبایی مرتب شلوغ و 

شلوغ‌تر می‌شود زیرا زنان کمبود شناسنامه 
اجتماعی‌شان را با تقویت رانه زنانه جبران 

می‌کنند


